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سخن سردبیر

گاهـی  سـردرگمی،  مثـل  »تردیـد«،  نیـز  اینجـا  در  رسـید.  شـماره  دومیـن  بـه  نوبـت 

اسـت.  مضمـون  گاهـی  و  موضـوع 

»او« را یـک موجـود فـرض بگیریم: مهم نیسـت کـه قبل از ایـن چه بوده، مـا وقتی که 

پیدایـش کردیـم )و یا باهاش روبه‌رو شـدیم( یک ناشِـنای سـردرگم و بی شـکل بود. 

امـا بعد از هر سـردرگمی یک شـناخت پیـش می‌آید، کـه البته درحد ادراک نرسـیده 

کنـده از تردید می‌شـود. بـا تردید  و شـهودی ناقـص اسـت. اینجاسـت که سراسـر آ

کنـار آمـدن هم مکافـات خـودش را دارد، و حالا اینجاسـت که بـه یکی-چندتا ایراد 

می‌رسـد. تفصیـل ایـراد را بگذاریـم برای شـماره‌ی بعد و بـه همین شـماره بپردازیم.

ایـن دفعـه بـه بهانـه‌‌ی همزمانـی بـا امتحانـات و ژوژمان‌هـای پایـان تـرم مجبـور 

شـدیم کار پخـش و انتشـار را بـرای یک هفته بـه  عقب‌تـر بیاندازیم، اما سـعی‌مان بر 

ایـن خواهـد بود کـه آهنگ انتشـار نشـریه را ماهنامـه کنیم. ایـن نشـریه‌ای که ازش 

دم می‌زنیـم، در چنیـن شـرایطی کـه ایـران به سـر می‌برد، تمـام تلاشـش را می‌کند تا 

بـرای لحظه‌ای ایدئولوژیک زده و سیاسـی نباشـد، اما نمی‌شـود که نباشـد. هرچقدر 

سـعی می‌کنیـم فرصتی بـرای خودمان و دوسـتان و دیگران ایجاد کنیـم که لحظه‌ای 

فـارغ شـوند و تنهـا به هنـر و ادبیـات فکر کنند، اما نمی‌شـود که نباشـیم. حـق داریم، 

هرکـدام از مـا، درمیـان ورق بـه ورق رخـداد و حادثـه، بـا هـر صـدای اعتـراض بـه 

حقـی کـه خفه شـد و هـر موشـکی مسـتبدی کـه خانـه را خـراب و اهلـش را داغدار 

کـرد بوده‌ایـم، و هنـوز هـم هسـتیم و خواهیـم بـود. جایـی خـارج از الگوریتـم شَـبَکات 

مجـازی، کانال‌هـای ماهـواره‌ای، بلندگوهـای خیابانی، و هرجایی کـه جامعه را یک 

»مـردم« یکدسـت و دلخـواه خـود نشـان دهـد. ما »فـرد فـرد« افرادیـم و بـه بهانه‌ی 

فردایـی بهتـر ادامـه می‌دهیم.

نوبـت، بـرای مـا همین کم نیـاوردن‌ و ادامه دادن‌ها اسـت. از همه دعـوت می‌کنیم 

بـرای خوانـدن دومین شـماره‌ی نشـریه نوبت. مشـتاق شـنیدار و دیـدار آثارتان در  

شـماره‌های بعد هسـتیم.

یاسین رضایی

سردبیر نشریه نوبت
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نوبت داستان

کــال

یاسین رضایی

      بـاران می‌باریـد. احمـد، در حالـی کـه سـعی می‌کـرد جهـت نگاهـش را عـوض 

نکنـد، کفش‌هایـش را بـه کنـار جـدول می‌کشـید و سـعی می‌کـرد گل های چسـبیده 

همیـن  خاطـر  بـه  حـالا  کـه  بـود  ایسـتاده  خیابانـی  کنـار  کنـد.  جـدا  را  زیرشـان  بـه 

مقـدار بـاران کـم ترافیـک شـده بـود. با خـودش فکر می‌کـرد شـاید به خاطـر همین 

بی‌جنبـه بـودن آدم‌هاسـت کـه دیگر مثـل قبل بـاران نمی‌آید »تـا کمی هـوا می‌گیرد 

و چهـار قطـره از آسـمان می‌چکـد یـک دفعه  کل شـهر به‌ هـم ریختـه و کار همه لنگ 

می‌مانـد.« و در همیـن حـال سـعی می‌کـرد حتـی بـرای یـک لحظـه هـم کـه شـده 

جهـت نگاهـش عوض نشـود. 

     کمـی آنطرف‌تـر از دبیرسـتان دخترانـه ایسـتاده بـود. نـه آنقدری نزدیک که کسـی 

فکـر کنـد منظـوری دارد و نـه آنقـدری دور کـه  نتوانـد دنبـال کسـی کـه می‌خواهـد 

بگـردد. دلـش نمی‌خواسـت احیانـا اگـر آشـنایی از آنجا رد شـد حـرف دربیـاورد که 

پسـر فلانـی را کمـی آنطرف‌تر دبیرسـتان دخترانه دیده اسـت. دوچرخـه‌اش را هم 

لای شمشـادها قایـم کـرده بـود. آسـمان عصرگاهـی بـه آرامی رو بـه تاریکـی می‌رفت 

و دخترهـای دبیرسـتانی یکـی یکـی خـارج می‌شـدند. هـر از چندگاهـی یـک موتوری 

می‌آمـد و بـدون اینکـه فرصتـی بـرای تـک چـرخ زدن پیـدا کنـد بـه سـه-چهار نفـر 

متلکـی می‌انداخـت و می‌رفـت. 

     بـه صفحـه‌ی موبایلـش نـگاه کـرد. سـاعت تقریبـا پنـج و هفـده دقیقـه بـود. کـم کم 

وقتـش رسـیده بـود کـه مدرسـه تعطیـل شـود. منتظـر بـود. می‌دانسـت کـه کسـی 

اینجـا درس می‌خوانـد و مثـل خـودش هـرروز بـه کتابخانـه می‌آیـد. بـا اینکـه او را 

تابـه حـال ندیـده بـود، امـا از صـدای قدم‌‌هایـی کـه تـوی راهـرو کتابخانـه می‌پیچید 

مطمعـن بـود کـه همینجـا درس می‌خوانـد. خیلـی وقـت بود کـه می‌خواسـت توی 
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همـان کتابخانـه پـا شـود و بـرود و ببینـد ایـن صـدای قـدم زدن هـای چـه کسـی 

‌اسـت کـه مزاحـم اوقـات درس خواندنـش می‌شـود. امـا از جایی کـه یـاد گرفته بود 

احتیـاط شـرط عقـل اسـت، بـه نظرش رسـیده بـود که بهتـر اسـت اول بیایـد و آن 

دختـر را از دور ببینـد. چنیـن کاری هرچنـد سـاده بنظـر برسـد بـرای کسـی مثـل او 

کمی سـخت بـود. به طوری کـه بعد از چهارماه سـردرگم بـودن تصمیم گرفتـه بود که 

یـک قدمـی بـردارد و حـالا دو هفتـه ای می‌شـد کـه هـر روز عصر ایـن موقـع می‌آمد و 

کمـی آنطرف‌تـر از دبیرسـتان دخترانـه می‌نشسـت، چراکـه مطمعن بـود آن دختر 

در همیـن دبیرسـتان درس می‌خوانـد و مثـل خـودش، دقیقـا مثـل خـودش برای 

تسـت زدن بـه کتابخانه مـی‌رود.

      اگـر دیـوار حائـل بیـن سـالن مطالعـه بـرادران و خواهـران نبـود، خیلـی زودتـر از 

ایـن حرف‌هـا تـه و تـوی قضیـه را برای خـودش روشـن کرده بـود و با خیـال راحت 

می‌توانسـت درس بخوانـد؛ بـرای کسـی کـه می‌خواهـد رشـته ی داروسـازی قبـول 

شـود حتـی خوابیـدن هـم مسـئله‌دار اسـت، چـه برسـد بـه اینکـه ذهنـش درگیـر 

کسـی شـود. بایـد هرطـوری کـه می‌شـد از ایـن مسـئله عبـور می‌کـرد. چیـزی کـه نـه 

بـا خانـواده‌اش درمیـان گذاشـته بـود و نـه بـا مشـاور تحصیلـی‌اش، نمی‌خواسـت 

تصورشـان را از آن پسـر مـودب و سـربه‌زیر و درس‌خوانـی کـه بـود خـراب کنـد.

     صـدای زنـگ مدرسـه را شـنید. بالاخره سـاعت پنج و سـی دقیقه شـده بـود. دختر 

شـدت  از  را  کیفشـان  کـه  حالـی  در  دسته-دسـته،  بعضـی  و  تک-تـک  بعضـی  هـا 

بـاران روی سرشـان گرفتـه بودنـد از مدرسـه بیـرون می‌آمدنـد، یک‌سـری‌ها یکـی 

دنبالشـان آمـده بـود، یک‌سـری بـه طـرف ایسـتگاه اتوبـوس و یک‌سـری هـم پیاده 

پیـش  نگاهـش  جهـت  در  چرخشـی  کوچکتریـن  آنکـه  بـدون  احمـد،  می‌رفتنـد. 

بیایـد، بـا دقـت کامـل همه‌شـان را نـگاه می‌کـرد. آن دختـر هرکسـی می‌توانسـت 

باشـد. کمـی خـودش را  عقب‌تـر کشـید تـا جلـب توجـه نکنـد و  بـه سـرعت سـعی 

می‌کـرد صـورت همـه را ببینـد. اما چنـد دقیقه بعـد، بدون اینکـه بتواند دختـر را پیدا 

کنـد، متوجـه شـد کـه دیگـر کسـی در مدرسـه نمانـده و سـرایدار دارد در را می‌بنـدد؛ 
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امـروز هـم موفـق نشـده بـود. با خـودش فکر کـرد که شـاید امـروز هم قسـمت نبوده 

و بـه امیـد اینکـه بالأخره فردا به نتیجه‌ای برسـد سـوار دوچرخه‌اش شـد، سـرش را 

پاییـن انداخـت و بی‌آنکـه کوچکتریـن وقفه‌ای در مسـیرش بیافتد به سـمت خانه 

زد. رکاب 

***

     از خانـه تـا کتابخانـه سـیزده دقیقـه رکاب زنی بود و از دبیرسـتان دخترانـه تا خانه 

پانـزده دقیقـه. در طـول ایـن دوسـالی که بـرای کنکـور آماده می‌شـد مدیریـت زمان 

را بـه خوبـی یـاد گرفتـه بود. تـا موقعی که بـه در خانه رسـید، باران شـدت گرفته بود. 

ترمـز دوچرخـه موقـع ایسـتادن جیغـی کشـید. دسـتش را بـه در کوبیـد. زیـاد طـول 

نکشـید کـه مـادرش آمـد و در را برایـش بـاز کـرد. بعـد از کمـی ور رفتـن بـا موبایـل و 

صـرف شـام خوابید.

***

     روز بعـد هـوا آفتابـی بـود. اول صبـح هنـوز خیسـیِ خیابـان هـا خشـک نشـده بـود 

و بـوی خـاک بـاران خـورده در مسـیر خانـه تـا کتابخانـه پیچیـده بـود. جـوب هـای 

کنـار خیابـان هـا پر شـده بودند. بـه این فکـر می‌کرد کـه یـک روزی باید این شـهر را 

بـرای همیشـه تـرک کنـد. »اما فکـر آن دختـر مزاحمم شـده، خیلی مسـخره اسـت. 

دوسـال بـرای کنکـور زحمـت کشـیدم و حـالا در چنـد مـاه باقـی مانـده بـه ایـن فکـر 

می‌کنـم کـه اگـر هرگـز نتوانـم کـه او را بشناسـم چـه؟« صلواتـی فرسـتاد. در مسـیرش 

بـرای خریـدن کلوچـه یـک جـا توقف کـرد و بعـد بـه کتابخانـه رفت.

     بـا خـودش فکـر کـرد باید تـا قبل از ظهـر حداقل پنجاه نمونه سـئوال بـرای درس 

زیست‌شناسـی، سـی‌تا بـرای ریاضـی ،و هفتادتـا هـم بـرای دیـن و زندگـی حـل کند. 

کتابخانـه ای کـه می‌رفـت جـای کوچـک وخلوتـی بـود. بـا اینکـه مدتـی از فاصلـه 

گرفتنـش از حلقه‌هـای صالحیـن مسـجد می‌گذشـت امـا  هنـوز بـرای اقامـه نمـاز 

ظهـر بـه مسـجدی کـه روبـه‌روی کتابخانـه بـود می‌رفـت.

     سـاعتی مشـغول سـئوال حـل کـردن بـود کـه یک‌دفعـه متوجـه صـدای آشـنایی 

شـد. هـر روز همینطـور می‌گذشـت، در اوج تمرکـزش ناگهـان صـدای پایـی می‌آمد 
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و همـه چیـز را بـه هـم می‌ریخـت. مثـل همیشـه ضربـان قلبـش زیـاد شـده و کـف 

ورق  کتابـی  هـم  گاهـی  و  مـی‌زد  قـدم  گاهـی  صـدا،  آن  کردنـد.  عـرق  دسـت‌هایش 

می‌زد.بعـد از مدتـی طاقتـش سـر رسـید. صلواتی فرسـتاد و قبـل از اینکـه ذهنش را 

از ایـن بیشـتر از دسـت بدهـد از کتابخانـه خـارج شـد.

     هـوا دوبـاره ابـری شـده بـود و بـاد بـه آرامـی می‌وزیـد. بـه نظـر می‌رسـید آن روز هـم 

قـرار اسـت کـه بـاران بیایید. بـاد به سـر و صورت سـرخ شـده‌اش برمی‌خـورد و لرزه 

بـر بدنـش مـی انداخـت. از تـرس اینکه سـرما بخـورد به سـرعت به طرف مسـجد 

رفـت و داخل شـد. بـرای چند دقیقه و قبل از صدای اذان نشسـت. نماز که شـروع 

شـد کمـی ضربان قلبـش آرام گرفت. امـا هنوز به رکعـت دوم نرسـیده ذهنش درگیر 

آن چیـزی شـد کـه نبایـد می‌شـد. آنقـدر هـم احسـاس شـرم و هـم احسـاس گنـاه 

بـه‌ش دسـت داد کـه نتوانسـت بـرای نمـاز عصـر تـوی صـف بایسـتد و بـه طـرف 

برگشـت. کتابخانه 

     بـه طـرف میـز و وسـایلش رفـت و نشسـت. چنـد دقیقـه‌ای گذشـت. دیـد کـه 

صدایـی از سـمت خواهـران نمی‌آیـد، بـا خـودش فکـر کـرد احتمـالا او رفتـه باشـد؛ 

»شـاید بـه خانه‌شـان رفتـه باشـد، و یـا اصال مدرسـه‌اش شـیفت بعـداز ظهـر بوده 

باشـد. بهرحـال میتوانـم روی تسـت هایم تمرکـز کنم، با ایـن اوصافی کـه پیش آمده 

کـم کـم از برنامـه ریـزی هـا عقـب مـی افتـم... امـا امـروز دیگـر بایـد تکلیفـم را روشـن 

» ! کنم

     عصـرگاه دوبـاره بـه دم مدرسـه دخترانـه رفتنـش همانـا و ندیـدن کسـی کـه بـه 

همانـا.  میگشـت  دنبالـش 

***

          آدم وقتـی کـه در واقعیـت نتوانـد یـک چیـز را درسـت و حسـابی ببیند، تـوی افکار 

همـان  از  آدم‌هاسـت،  خصلـت  ایـن  می‌دهـد.  بـرگ   و  شـاخ  آن  بـه  خیالاتـش  و 

قدیـم الایـام هـم اینطـور بـوده؛ چـه وقتـی کـه زمیـن لـرزه می‌آمـد بـا خودشـان فکـر 

می‌کردنـد کـه یکـی دارد گهواره‌شـان را تـکان می‌دهـد، و چـه وقتـی کـه عاشـق یـک 

نادیـده و ناشـنیده می‌شـدند و بـه خاطـرش بـا یـک تیشـه قصد تراشـیدن یـک کوه 

می‌کردنـد.  را 
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     احمـد هـم اسـتثناء نبـود. مثـل هرکـس دیگـری، بالأخره بـه بهانه ی یـک علامت 

سـئوال، درگیـر همـان حـالات و احساسـاتی شـد کـه تـا آن موقـع منکرشـان بـود و 

نفی‌شـان می‌کـرد، بـه قـول خـودش »حـواس پرتی‌هایـی کـه آدم را از مسـیر غافـل 

می‌کننـد.« درحالـی کـه چنـد مـاه بیشـتر بـه کنکـور نمانده بـود و حـالا بایـد نتیجه ی 

زحمـات دوسـاله را جمع‌بنـدی و مـرور می‌کـرد، امـا هـر روز از شـنیدن صـدای قدم 

زدن و یـا ورق زدنـی از خـود بی‌خـود و مضطـرب می‌شـد. 

     هرچقـدر کـه بیشـتر می‌گذشـت، بیشـتر دربـاره ی احساسـش بـه یقین می‌رسـید 

و در مـورد لحظـه ای کـه محبوبـش را ببینـد خیـال پـردازی می‌کـرد. حتـی، بـا اینکـه 

گفتنـش چنـدان خوشـایند نیسـت، گاهی با خـودش فکـر می‌کرد »حالا داروسـازی 

هـم نخوانـدم، نخوانـدم. یک رشـته ی تربیت معلـم و یک حقوق ناچیـز و یک زندگی 

عاشـقانه بـا کسـی کـه بالاخـره بـه‌ش خواهـم گفـت...« و دیگـر افـکاری کـه پیرامون 

ایـن ایـده ی عاشـقانه شـکل می‌گرفتند. 

***

     بـا رسـیدن اردیبهشـت‌ماه و کمتـر از دو مـاه مانـده تـا کنکـور، دوران طلایـی کـه 

هـر کنکـوری سـعی می‌کند بهتریـن اسـتفاده را از آن ببـرد، او چنان درگیـر خیالاتش 

شـده بـود که شـب‌ها کابوس‌عاشـقانه می‌دید: در یک عروسـی باشـکوه، محبوبش 

را بـا لبـاس عروسـی می‌شـناخت، درحالی‌کـه کـه لبـاس دامـادی بـر تنـش نبـود و 

محبـوب، در آغـوش دامـادی دیگـر می‌خندیـد و می‌رقصیـد. 

     یـک شـب از شـدت ایـن تصاویـر از خـواب پریـد. بعـد از اینکـه فهمیـد تمامـش 

خوبـاب بـوده صلواتی فرسـتاد. رفـت وضویی گرفت و تا روشـن شـدن هـوا به نماز 

ایسـتاد و سـپس تصمیـم مهمـی گرفت: »امـروز صـرف نظـر از هرچیـز مزاحمی، به 

آنطـرف کتابخانـه خواهـم رفـت و بـه او همـه چیـز را خواهـم گفت. «

     صبـح آن روز ابـر بهـاری تیـره‌ای تمـام آسـمان را پوشـانده و خبـر از یـک سـیلاب 

مـی‌داد، احمـد،  بی‌توجـه بـه همـه چیز و بـا صلابت بـه طـرف کتابخانـه رکاب زد. 

رفت و منتظر نشسـت. سـاعتی نگذشـته بـود که ضربـان قلبش بالا گرفـت؛ دوباره 

آن صـدای آشـنای قـدم زدن می‌آمد. از جایش بلند شـد و نفس عمیقی کشـید. آرام 

آرام بـه آن سـمت سـالن حرکـت کرد. با هـر قدمی که برمی‌داشـت یـک قطره عرق 
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از شـقیقه‌اش سـرازیر می‌شـد و ضربان قلبش را در گوشـش نزدیک و نزدیک‌تر 

می‌شـنید. سـرش را پاییـن گرفتـه بـود. بـا خـودش فکـر می‌کـرد کـه این سـخت 

تریـن کاری اسـت کـه تاحالا تـوی زندگـی اش انجام داده اسـت. 

     بالأخـره بعـد از رسـیدن بـه آن سـمت، سـرش را بـالا گرفـت: کسـی آنطـرف 

نبـود. روی یکـی از پنجره‌هـا که شیشـه‌اش شکسـته بود را بـا پرده‌ای پلاسـتیکی 

پوشـانده بودنـد کـه بـاز هـم از لایش بـاد رد می‌کـرد و لبه‌هایـش را تـکان می‌داد. 

از صـدای برخـورد پلاسـتیک بـا لبـه‌ی پنجـره، گاهـی صـدای تق‌تـق مـی آمـد و 

گاهـی صـدای خش‌خـش.

تیرماه 1405 شمسی
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نوبت داستان

بوی دود

حسن خانی

این داستان با الهام از اثر  نقاشی پریا ربانی

 )در صفحه 54( نوشته شده و توصیه می‌شود

پیش از خواندن، نقاشی را ببینید.

     ایـن اواخـر خسـته شـده بـود. نـای سـرپا ایسـتادن را نداشـت. کلاغ‌ها سـیم‌های 

بـرق را بـه نشسـتن روی او ترجیـح می‌دادنـد. گـرد و خـاک مثـل مـاری در آسـتین 

درست‌وحسـابی  غـذای  سـال‌ها  تـا  موریانه‌هـا  می‌کـرد.  دفـن  را  اجزایـش  کم‌کـم 

داشـتند. چنـد وقـت دیگر سـالگرد سـاخته شـدنش فـرا می‌رسـید. آخرین بـار آرزو 

کـرده بـود کـه سـالگرد بعـدی را نبینـد. چـه خیـال خوشـی! سـاکنان قبلـی می‌گفتند 

کـه این‌جـا دیگـر جـای زندگـی نیسـت. بـوی صابـون بـدن پیرمـرد هشتادسـاله را 

می‌دهـد. همسـایه‌ها شـایعه درسـت کـرده بودنـد کـه درون آن کودک‌بچـه‌ای گـم 

شـده، نوجوانـی مـرده و شـخصی میانسـال خودکشـی کـرده. چـه حرف‌هـا!

     مدت‌هـا پیـش بـه سـرش زده بـود بـه اعتیـاد روی بیـاورد. این‌طـور هـم معتادهـا 

سـرپناه داشـتند و هـم خـودش همراهانـی داشـت. امـا از تـرس این‌کـه از آن بـه 

عنـوان مـکان فسـاد بـه یـاد بیاورند، از این فکر سـر بـاز زد. کسـی نبود کـه بگوید: »تو 

مگـر آینـده‌ای هـم داری کـه ازش می‌ترسـی؟« بـه نظـر مـن کـه از همـان ابتـدا نبایـد 

سـاخته می‌شـد. امـا خـودش همچنـان مصـر بـود کـه تصمیمـش درسـت اسـت. 

تقصیـر خـودش بـود. وقتـی که هنـوز سـنی نداشـت، ازش پرسـیدند: »می‌خـوای در 

آینـده چـه‌کاره شـی؟« نیـش نحسـش تـا بناگوش بـاز شـد کـه: »خانه.«

     پـدرش نبـود کـه بگویـد: »تـو اگه نخـوای یه تکه چـوب کـف خیابان باشـی، نهایتاً 

می‌تونـی یـه چوب‌سـیگاری ارزون باشـی؟« مـادری نبـود کـه بگویـد: »عزیزدلـم، مـا 

پدرمـون تبدیـل بـه خونـه شـده، مادرمـون تـوی سـاخت سـتون‌های چوبـی کاخ 

شـرکت کـرده یـا جدمـون اصلاً چوب‌بُـری دیـده کـه تـو می‌خـوای تبدیل بـه خونه 

» ؟ شی
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      البتـه مگـر گوشـش بدهـکار بـود؟ مگـر حـرف کسـی داخـل مغـز نداشـته‌اش 

می‌رفـت؟ بـا خـودش می‌گفـت کافـی اسـت کـه مسـیر تبدیل شـدن بـه هدف‌هایم 

را طـی کنـم و بـه آن برسـم. بعـد بـه تمـام چیزهایـی کـه می‌خواهـم می‌رسـم. امـان 

کـه در بچگـی بـه گوشـش خـورده بـود کـه خانـه‌ای هـم هسـت. آرزو وجـود دارد و 

می‌شـود بـه اهـداف رسـید. تبدیـل بـه خانـه شـدی. خوشـحالی؟ بقیـه مسـیرت را 

چـه می‌کنـی؟ ندیـدی کـه تـا قبـل از تـو هیـچ چوبـی در ایـن شـهر بـه خانـه تبدیـل 

نشـده بـود؟ نمی‌دانسـتی کـه قانـون سـاخت خانـه در هـر شـهر فـرق دارد و ایـن 

شـهر طوفانـی تحمـل دیدن خانـه چوبـی را نـدارد؟ دوسـتت را ندیـدی؟ آخ که چه 

آمـده. صبـح تـا شـب همـه رویـش می‌نشـینند و آخ نمی‌گویـد. صندلـی‌ای ازش در

     البتـه بیاییـد خـرده نگیریـم. چـه می‌دانسـت کـه خانه زمیـن مناسـب می‌خواهد. 

پـیِ درست‌وحسـابی می‌خواهـد. هزینـه دکوراسـیون لازم دارد. همـش کـه چهار تا 

چوب بـه هم متصل شـده نیسـت.

بـا  می‌سـازیم.  خانـه‌ای  می‌رویـم  زنـگ‌زده،  میخ‌هـای  دوسـتانم،  »بـا  می‌گفـت:       

ابـد.« تـا  می‌کنیـم.  زندگـی  صاحبمـان 

       ابـد؟ بـه امـروز فکـر نکـرده بـودی، نـه؟ امـا مـن امـروز را دیـده بـودم. همیشـه بـه 

آن فکـر می‌کـردم، امـا هیچ‌وقـت بـا تـو در میـان نگذاشـتم تـا اگر در مسـیر پشـیمان 

شـدی، نگویـی تـو منصرفـم کـردی. امـا حـق بـا مـن بـود و امروز رسـید. 

      امـروز مـن قبـل از همـه آن‌جـا بـودم. حتـی قبـل از آمـدن اتفـاق هـم، مـن آن‌جـا 

حضـور داشـتم. اولین شـعله را به چشـم دیـدم. داشـتم آب می‌خوردم کـه کم‌کم بوی 

دود را هـم احسـاس کـردم. بعـد از مدتـی آتـش تمـام خانه را فـرا گرفت و تمـام مردم 

شـهر سـر رسـیدند. سـپس آتش‌نشـانی به صحنـه آمـد. البته که فقـط نظاره‌گـر بود. 

مسـئولیت قبـول نمی‌کـرد. در ضمـن می‌گفتنـد کـه اگـر ثابـت شـود که آتش‌سـوزی 

اسـت  ممکـن  بلکـه  نمی‌گیـرد،  تعلـق  بیمـه  نه‌تنهـا  پـس  افتـاده،  اتفـاق  قصـد  از 

هزینـه‌ای هـم از خانـواده گرفته شـود.

     پنجره‌هـا از شـدت سـوختن روی زمیـن افتادنـد. هرکـدام به‌تنهایـی در خلـوت 

خـود روی زمیـن سـوختند و تبدیـل بـه ذغـال شـدند. حـالا خانـه داشـت بعـد از 

مدت‌هـا، بـا نـور و گرمـای شـدیدی کـه داخلـش وجـود داشـت، بـا چشـمانی بـاز 

فریـاد مـی‌زد کـه: »مـن این‌جـا وجـود دارم. مـن هنـوز بـه رویایـم وفـادارم.«  کسـی 
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صدایـش را نمی‌شـنید. کاری از دسـت کسـی سـاخته نبـود. هـر تماشـاگر بـه نحوی 

از نمایـش آخـر خانـه لذت می‌بـرد. نجار بـه تیر برق لـم داده بود و شـاگردش ازش 

پرسـید کـه: »فـردا می‌توانـم بـا چوب‌هـای سـوخته آن تمریـن کنـم؟«

     هنرمنـدی دسـت‌به‌کار شـد که قضیه را به گوش عده‌ای برسـاند تا بـه نان و نوایی 

برسـد. مـردی تصمیـم گرفـت در ایـن لحظـه رویایـی از زوجـش خواسـتگاری کنـد. 

بـرای لحظاتـی، در میـان نور رمانتیـک آتش، مردم کف و سـوت زدند.   سـتون‌های 

آخـر  بـار  بـرای  خانـه  آمـد.  جلـو  سـمت  بـه  خانـه  هیـکل  و  ریخـت  خانـه  جلـوی 

زندگـی‌اش را مـرور می‌کـرد. تـا سـاعتی دیگـر همه‌چیـز تمـام می‌شـد. بـا خـودم فکر 

کـردم کـه کاش مـردم کمـی بیشـتر بـه مـن نزدیـک بودنـد تـا روی سـر آن‌هـا خراب 

می‌شـدم. رویـم را برگردانـدم و گوش‌هایـم را گرفتـم تـا دیگـر صـدای چیزی را نشـنوم.

      این هم از داسـتان ما. ابتدایش را انتخاب کردم. انتهایش برایم پیش آمد. اولین 

بـار کـه کسـی داخل خانـه آمـد را به یـاد دارم. صـدای اولیـن خنده‌هـا و اولیـن گریه 

را یـادم هسـت. یادم اسـت کـه وقتی اولیـن صاحب خانـه‌ام مرد، می‌خواسـتم روی 

تمـام در و دیـوار اسـمش را بنویسـم: »خانـه فقـط و فقط مـال فلانی‌سـت.« صبح‌ها 

از پنجـره صـدای گنجشـک‌ها را می‌شـنیدم و شـب‌ها مـاه را از درونـش می‌دیـدم. 

اوایـل همه‌چیـز خـوب بـود. سـنم که بیشـتر بـالا رفـت، همه‌چیـز را فرامـوش کردم. 

مـن فقـط می‌خواسـتم خانـه باشـم. می‌خواسـتم خوشـحال باشـم. خانـه کـه بـودم، 

آوردم؟ خوشـحال هـم همین‌طـور. اما چه شـد که سـر از ایـن نمایـش در

     بعـد از سـاعت‌ها سـوختن، دود و آتـش هر دو تمام وجودم را تصـرف کرده بودند. 

داشـتم بـه ایـن فکـر می‌کـردم کـه دمـای آتـش بیشـتر اذیتـم می‌کنـد یـا بـوی دود؟ از 

بیـن رفتـن اثـر میخ‌های کوبیده‌شـده بر دیوار بیشـتر مـرا آزار می‌دهد یـا از بین رفتن 

بـوی عطـر آخریـن صاحبـم؟ نمی‌دانـم. آن لحظـه از همه‌چیز متنفـر بـودم. از خودم 

بیشـتر از همـه. نمی‌دانـم اگـر دوبـاره بـه دنیـا می‌آمـدم، دوسـت داشـتم کـه دوبـاره 

تبدیـل بـه خانـه شـوم یـا نه. امـا می‌دانـم که اگـر باز هـم آتـش بگیـرم، هرگز خـودم را 

خامـوش نخواهـم کرد. من از سـال‌ها پیـش آتش گرفته بـودم، فقط نورش را کسـی 

نمی‌دیـد. حـال اگـر آتـش را خامـوش کنی، بـا بـوی دودش چه خواهـی کرد؟ 

پایان.
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نوبت داستان

ز  و مقدس زمین علف های هر سر

لجند اصلی

اول

      اتوبوس مسـافربری )تعاون گسـتر جنوب( که سـوار شـده بودی، به محض پیاده 

کردنـت گازش را گرفـت و رفـت. تـو مانـده ای و سـئوال »اینجـا آنجاسـت؟« عجلـه 

نکـن؛ فعلاً تـا مـن برسـم فقـط ببیـن و خـودت آشـنا شـو: یـک خیابـان عریـض که 

در طولـش زمین‌هـای کشـاورزی تـا افـق امتـداد دارنـد، یـک پمـپ بنزیـن آنطرف 

خیابانـی کـه پیـاده شـده‌ای و تنهـا همیـن. تنهـا همیـن؟ خانـه هـای شـهر را هـم 

می‌شـود از آن دوردسـت دیـد، به نظـرت نمی‌رسـد کـه نزدیک‌ترینشـان نزدیکتر از 

باشـند. کیلومتر  دو 

     کمـی کـه میگـذرد از منتظـر مانـدن خسـته میشـوی، بلنـد میشـوی و بـه طـرف 

شـهر حرکـت میکنـی. چنـد دقیقـه‌ای از مسـیر را طـی نکـرده‌ی کـه صـدای جوانکی 

از پشـت سـرت میگوید »هـی دائی! برسـونمت.« برانـدازش میکنـی، جوانی حدوداً 

بیسـت سـاله، بلنـد قـد و موهـای فرفـری بـا دسـتبند و انگشـتر و سـاعت و خلاصه 

هـر زالام زیمبویـی کـه یـک جـوان ایـن روزه میتواننـد بـه خـودش آویـزان کند. سـوار 

بـر موتـور سـیکلتی اسـت کـه بـر خالف ظاهـر شـاداب خـودش، درهـم ترکیـده و 

خسـته اسـت. بـا اینکـه میگویـی منتظـر هسـتی اما جوانـک از ایـن مصِرتر اسـت و 

توهـم چـون خونـت بـه معنـای لـری1 )و متفـاوت با معنـای فارسـی( به جـوش آمده 

تسـلیم اصـرارش میشـوی و درنهایـت سـوار بـر تـرک موتـور هوندایـش بـه طـرف 

شـهر حرکـت میکنی.

     در طـول مسـیر چیزهایـی برایـت تعریـف میکنـد، امـا بنظـر بی‌اهمیت میرسـند، 

برای همین اصلاً نه میشـنوی و نه متوجه میشـوی. به شـهر میرسـید. چند خیابان 

را هـم طـی میکنیـد و به میدانـی میرسـید، همان لحظـه صدایی میشـنوی، انـگار که 
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چیـزی از موتـور کنده شـده باشـد، بـه خاطر گیرکـردن گلگیـر جلوی موتورسـیکلت 

داخـل چرخـش کلـه معلّـق میشـوید و بـه زمیـن میخوریـد. خوشـبختانه خـودت 

سـالمی و بیشـتر از چنـد خراش کوچـک روی دسـتهایت، باقیش به خیـر میگذرد، 

بـه جوانـک نـگاه میکنـی کـه همانطـور گیـج  و منـگ زیـر موتـور مونـده و زار میزنـد. 

سـریع بـه طرفـش میـروی و کمکـش میکنـی کـه بلنـد شـود. هنـوز  صـدای جوانک 

از  اصلاً  ایـن  کـه  میشـوی  متوجـه  و  میشـنوی  دوبـاره  را  صـدا  همـان  نشـده  قطـع 

تـوی موتـور نبـوده، روبـه‌رو را کـه نـگاه می‌کنـی، انـگار که بـالای پشـت بـام خانه‌های 

دو سـمت خیابـان مـردم سـنگر بسـته‌اند و دارنـد بـه سـمت همدیگـر تیرانـدازی 

میکننـد. جوانـک کـه حـالا هوشـیاریش را بدسـت آورده و دیگـر نالـه نمیکنـد زودتر 

متوجـه ماجـرا شـده و بـدون هیـچ حرفی خـودش را پشـت تابلـوی نام میـدان قایم 

میکنـد. از دیـدن صحنـه‌ای آنقـدر بهـت زده شـده ای کـه یـادت رفـت ازش پیروی 

کنـی: ماشـین کلانتـری که بـرای متفرق کـردن آن آدم ها وارد خیابان شـده بـود را از 

هـر دو طـرف به تیر بسـتند و فـراری‌اش دادند. »اینجـا دیگر کجاسـت؟«  به تابلوی 

میـدان دوبـاره نـگاه میکنـی و اسـمش را میخوانـی )میـدان تخـم مرغـی( نگاهـت را 

برمیگردانـی... آنهایـی کـه جوانترنـد مثـل کومانـدو هـا بـا طنـاب از سـاختمان هـا 

پاییـن می‌آینـد، بعضیشـان وارد درگیـری تـن بـه تـن میشـوند و بعضی دیگرشـان با 

گونـی از روی زمیـن پـاره سـنگ جمـع میکننـد و دوبـاره از طنـاب بـالا میروند.

     جمعیـت افـراد درگیـر بیشـتر و بیشـتر میشـود و از دورتـر ماشـین هـای یـگان را 

میبینـی کـه بـه ایـن طـرف می‌آیند. میترسـی کـه این وسـط تـورا هـم بیخبر دسـتگیر 

کننـد، و یـا بدتـرش از ایـن آدمهـا یکیشـان بـه طـرف تـو شـلیک کنـد. تـوی همیـن 

فکـر هـا متوجـه میشـوی کـه آن جوانـک کـه ترا تـوی ایـن مهلکـه انداخته بـود خدا 

میدانـد کـی بلنـد شـده و موتـورش را برداشـته و در رفتـه. امـا قبـل از اینکـه امیـدت 

را از دسـت بدهـی صـدای بـوق موتـور سـیکلتی را میشـنوی، فکـر میکنـی کـه همـان 

جوانـک اسـت و واقعاً تـرا تنها ول نکـرده اما اشـتباه میکنی، این من هسـتم که دارم 

برایـت دسـت تـکان میدهـم: لجنـدِ اصلی!

بـه سـرعت بـه سـمتم میـدوی و بعـد از سـوار شـدن از آنجـا بـه انـدازه یـک میـدان 

اسـمش  چراکـه  میرسـد،  بنظـر  منطقی‌تـر  کمـی  بعـدی  میـدان  میگیریـم.  فاصلـه 

)میدان فردوسـی( اسـت. زیر سـایه‌ی مجسـمه روی چمن ها دراز میکنیم و نفسـی 
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چـاق میکنیـم. بهـت میگویـم:

نیامـدم  دنبالـت  مـن  تـا  کـه  بودنـد  نگفتـه  بهـت  مگـر  کولـه‌ت2،  بـه  خـدا  	-

ـر3 شـده  همانجـا منتظـرم بنشـینی و تـکان نخـوری، پـس چـرا بـا ابـول چِلـی ) مُلَلَّ

ابوالفضـل پسـر چولـی( آمـدی؟ حـالا بگذریم امـا درگیـری را حال کـردی؟ اینکـه تازه 

اولـش بـود. گفته بودم که داسـتانهای زیـادی اینجا پیـدا میکنی. دیدنی‌هـای جالبتر 

تـوی مسـیرمان هسـتند. حـالا بلند شـو برویـم و تـوی کافه‌ای بنشـینیم، آنجـا مفصل‌ 

برایـت تعریـف میکنـم.

به طرف کافه بلوط حرکت میکنیم.

اینجـا ضوابـط خـودش را دارد. حواسـت باشـد بـه هرکسـی کـه مـن گفتـم  	-

نکنـی. هـم  نـگاه  حتـی  گفتـم  کـه  هرکسـی  و  کنـی  سالم  حتمـا 

خیابانهـا خلوتتـر از چیـزی بودنـد کـه بنظـر میرسـیدند. تـا نزدیکـی کافـه کسـی را 

نمیبینیـم، دم در کافـه مـردی کوتـاه قـد ایسـتاده بود کـه بر خلاف حدسـت صاحب 

نبود. کافـه 

او آقا شـهرام اسـت، به او که میرسـیم با صدای بلند سالم میکنیـم، بهرحال  	-

بزرگتری-اسـطوره‌ای گفته‌انـد، آن ریش‌هـا را بیخـودی سـفید نکـرده اسـت. او یکی 

از اسـاطیر ایـن محـل اسـت... چاااکـر آقـا شـهرام!

در همـان لحظـه موتوری دیگری از کنارمان رد شـد و گفت »سالم لجنـد اصلی!«... 

یـک لحظـه... مگـر به تـو نگفته بـودم هرکسـی که نگفتـم را حتـی نگاهش هـم نکن؟ 

او محمـود ارغـش بـود. مـن عمـداً مشـغول قفـل کـردن گـردن موتـور شـدم، نگفته 

بـودم کـه اصلاً موتـورم قفـل نـدارد؟ خـوب عیبـی نـدارد. از ایـن بـه بعد حواسـت را 

بیشـتر جمـع کـن. دانیـال ارغش یکـی از فرومایـگان این محلـه اسـت. هرچقدر از 

او دورتـر بمانیم شـریفتریم.

وارد کافه میشویم و به همه‌شان سلام میکنیم.

بنظـرم بهتـر اسـت همـه چیـز را فرامـوش کنیـم و فکـر کنیـم اینطوری شـروع  	-

میشـود: مـن به جـای ابـول چلی بـه دنبالت آمـده‌ام و آن چیـزی را که باید بشـنوی 

میگویـم... اهـم... بـه نـام خـدا، مفتخـر بـه حضـور چنیـن مهمانـی گرامـی در محلـه 

خرزَهـره4 هسـتیم. اینجـا قوانیـن خـاص خـودش را دارد کـه مـن و تـو  الزماً بـه آنها 

پایبنـد میمانیـم و از یادمـان نخواهنـد رفت. قانون شـماره اول، مـن راوی‌ام و هفتاد 



نشریه فرهنگی،هنری و ادبی نوبت                                                                                                   شماره دوم                                          تردید                                                                                                                                           تیرماه 1405 

19

درصـد اتفاقـات پیـش رو را تعریـف خواهـم کـرد، تـو تنهـا اجـازه داری به اندازه سـی 

درصـد باقیمانـده ببینـی. قانـون شـماره دو، اینجـا حریـم شـخصی و اصـول اخلاقـی 

و  بـودن  از  نـه  و  بسـوزد  دلـت  نـه  خاطـر  همیـن  بـه  و  نشـده  تعریـف  مشـخصی 

شـنیدن نـام و خاطره‌ی کسـی احسـاس شـرم کـن. قانون شـماره سـه، اینجا کسـی 

خوانـدن نوشـتن بلد نیسـت، پـس لزومی بـه پایبندی بـه قانـون کپی-رایت و حق 

لاینسـس نداریـم )هرچنـد قانون دو شـاملش میشـد اما گفتـن جداگانـه‌اش خالی 

از لطـف نبـود.( همـه چیـز بـی کـم و کاسـت واقعیـت محض و برحسـب شـنیده‌ها 

و دیده‌هـای مـن خواهـد بـود. و قانون شـماره چهـار، از مـن فاصله نگیر. بـه خاطر 

جنـس خوبـی کـه پارچـه شـلوارت دارد، احتمـالا افـرادی زیـادی بخواهنـد بـه آن 

بزنند. دسـت 

فضـای کافـه گـرم صحبـت پیرامـون همـان درگیری شـد که امـروز شـاهدش بودی. 

برایـت جالـب خواهـد بـود اگـر بدانـی خانـواده همیـن صاحـب کافـه آقـای گلابـی 

یـک طـرف درگیـری بودند. بـه طور دقیـق تر، یکـی از همـان خانه‌های سـنگربندی 

شـده خانه آقـای گلابـی بـود. بگذریم. 

بـه صحبت‌هایشـان گـوش می‌دهیـم و سـعی می‌کنیم قضاوت درسـت نکنیـم. چند 

لحظـه بعـد درِ کافـه بـاز شـده و شـخصی جدیـد وارد میشـود: نـه چنـدان کوتـاه قـد، 

آمـده، هیـکل چهارشـانه و ریش‌هـای نامرتـب، او یاسـر خمار اسـت. شـکم بر

عام علیک. 	-

احتمـالا متوجـه شـده باشـی بـه خاطر چشـمان همیشـه خسـته‌اش به ایـن لقب 

معـروف شـده اسـت. بعـد از احـوال پرسـی با مـا، به طـرف بحـث جـذاب درگیری 

رفـت و صاحـب نظر شـد:

بابـا مـن خـودم دیـدم آدمهـای تـوی دعـوا همه از پشـت بـا تیـغ موکت‌بری  	-

زخمـی شـدن. کسـی تیـر نخـورده بـود. تیرهـا همـه هوایـی شـلیک میشـدن. اصلاً 

پلیـس خـودش گفتـه »مُرتـی )م. مرتضـی( بـا تیر کلاشـینکف نمـرده که، ما تیـر برنو 

از بدنـش دراوردیـم.« همـه میدونیـم کـه برنـو سالح سـازمانی نیسـت... مـن خودم 

قبلاً چاقـو خـوردم، بـرای همیـن میدونـم چـه جوریـه. بـرای همیـن میگـم که کسـی 

نخـورده. تیر 

یاسـر خمـار همیشـه حرفهـای نامفهومـی میزنـد، خیلـی ذهنـت را درگیـر منطـق 



نشریه فرهنگی،هنری و ادبی نوبت                                                                                                   شماره دوم                                          تردید                                                                                                                                           تیرماه 1405 

20

و سـاختار پشـت جملاتـش نکـن. لـب کلامـش همیشـه ایـن اسـت کـه حـق بـا 

اوسـت و تـو )و یا هرکسـی دیگـر( باید مسـائل را مثـل او ببینـی... باقی مـردم همگی 

نفهـم و تنهـا یگانـه یاسـر حکیم اسـت. یـک لحظه صـدای زنـگ تلفنم آمـد... عبدی 

عبدالرحمـان( )م. 

سلام بر دائی عزیزم. 	-

سالم خـورزا5. داریـم بـا بچـه هـا میریـم کـت6، گفتیـم شـما را هـم درجریـان  	-

بگذاریـم و انشـا... اگـر اومـدی در خدمتـت باشـیم و یـک دسـت پاسـور بـازی کنیـم.

خیلی دلم میخواست که بیاییم دائی، اما امروز مهمان دارم. 	-

به! سوژه هم جور شد. مهمانت رو بیار که عباس سیاه و متین هم میان. 	-

چشم دائی پس به خدمتتان خواهیم رسید. 	-

یاسـر خمـار کـه بـه نحـوی صـدای مکالمـه مـا را شـنیده بـود بـه طرفمـان آمـده و 

میگویـد »تـورو خـدا منـو هـم بـا خودتـون ببریـد.«

... اهم... دائی یاسر را هم با خودم خواهم آورد که امروزمان کامل شود. 	-

یاسر مگه اونجاست؟ گه تو این شانس. اشکال نداره. 	-

تلفـن را قطـع میکنـم. بلند شـو کـه بـه کـت دودَری دعوتمـان کرده‌انـد. خداحافظ 

بـر همگـی! مـا بـا اجازه‌تـان میرویم.

...
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پی‌نوشت:

اصطالح »خونمـان بـه جـوش آمـد.« درزبـان لـری به معنای احسـاس آشـنایی نسـبت به شـخصی  	-1

اسـت. غریبـه 

برگـردان ایـن جملـه به فارسـی سـلیس توی همـان مایه‌های »خدا روی شـانه‌ات بنشـیند.« اسـت  	-2

مـی‌رود. کار  بـه  می‌دهـد  انجـام  اشـتباه  یـا  و  جـا  نابـه  را  کاری  شـخصی  کـه  مواقعـی  در  و 

مللّـر واژه‌ای سـاختگی توسـط نویسـنده و رونوشـت شـده از واژه‌ی معـرب اسـت و بـه معنـای )لـری  	-3

شـد. خواهـد  نوشـته  )م.(  اختصـار  بـه  هـا  داسـتان  دیگـر  و  داسـتان  باقـی  طـول  در  کـه  بـود  خواهـد  شـده‌( 

برگردان فارسی این نام تاحدودی )خر زهره( و یا »جایی که خر هم از ترس می‌میرد.« است. 	-4

خواهرزاده 	-5

کـت )kát( واژه‌ای اسـت بـه معنای فرورفتگی یـا حفره‌ای که کـه در کناره رودخانه در میان سـنگ‌ها  	-6

بـه صـورت طبیعـی وجـود دارد و مـردم از آنها بـه عنوان اسـتراحتگاه اسـتفاده می‌کننـد. کت‌های دزفـول در دل 

صخره‌هـای کنـار رودخانـه کـه از جنـس سـنگ کنگلومـرا تشـکیل شـده‌اند، حفـر شـده‌اند و در گذشـته اغلـب 

بـرای فـرار از گرمای طاقت‌فرسـای تابسـتان مورد اسـتفاده مـردم بوده‌اند. کت‌ها در گذشـته با ابزارهای سـاده 

مثـل تیشـه و کلنـگ سـاخته می‌شـدند امـا امـروزه بـا ابزارهـای برقـی و مکانیکی کنـده می‌شـوند. کت‌هـا معمولاً 

مالکیـت رسـمی ندارنـد چـون اصـولا حفـر آنهـا با آسـیب بـه محیـط زیسـت و تعدی بـه حریـم رودخانـه همراه 

اسـت و بـه همیـن دلیـل نیـز مجـوزی بـرای آن‌هـا از سـوی مراجع رسـمی صـادر نمی‌شـود اما بـا این وجـود به 

صـورت قولنامـه ای خریـد و فـروش یا اجـاره داده می شـوند.
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نوبت شعر

گورکن خیال

زائی معین میر

در اتاقی تاریک

عقربه های ساعت، در زاویه ای مُبهم قفل شده اند

و زمان

خون سَردی است

در رَگ های دیوار

آهسته

              آهسته

                              آهسته

می چِکد

و از رفتن پشیمان می شود...

پنجره، شب را تاریک تر می کند

شبی که از آسمان بالا می رود

حالا در ساعت صِفر

تاریکی به انتها می رسد

خیال

اکنون گورکَنی است شَبرو 



نشریه فرهنگی،هنری و ادبی نوبت                                                                                                   شماره دوم                                          تردید                                                                                                                                           تیرماه 1405 

23

که در اِنحطاط نور

با تیشه سکوت

به جان خاک سَرد دیروز می افتد

و نَفس نَفس زَنان

کالبد کَبود و بی نبض گذشته را

از زیر آوارها

به سطح آب می آورد 

لیوان کنار تَخت

تا نیمه آب دارد

ته آب

تلخی یک قرص

در گلویم غرق می شود

و در اعماق آن

نیمی از من

میان ریشه ها و سکوت

هنوز مشغول کَندن است

و هرچه سپیده نزدیک تر می شود

جَسد دیروز

واضح تر بر می گردد

در قلبم

ساعتی تیک و تاک می کند

که سالها خوابیده بود

حالا 
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بوی گَس خاطره نیز

در اتاق پراکنده شده

انگار دود

بیشتر از آدم ها

بلد است بماند

چشمانم را می بندم

اتاق

در من ادامه پیدا می کند

دیوار ها

پنجره ها

و پرده ها

آهسته تر

و عمیق تر

بالا می آیند

حالا این شب بی هیچ بهانه ای

روی شانه ام می افتد

من به آمدن فردا و نور

از پنجره این غار

مَشکوکم

و خیال می کنم

جهان

شکل کوچک شده ای
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از همین اتاق است

چشمانم را باز می کنم

خون سَرد زمان

همچنان از دیوار ها می چِکد

و در کَف اتاق

مُردابی کوچک می سازد

مُردابی از دقیقه ها

که مرا

غَرق کرده اند

پایان



نشریه فرهنگی،هنری و ادبی نوبت                                                                                                   شماره دوم                                          تردید                                                                                                                                           تیرماه 1405 

26

نوبت ناداستان

پیش از سقوط

عین.میم

     نفس نفس می‌زد.

    آخریـن سـکانس هـای زندگـی اش را داشـت تجربـه می‌کـرد اما همچنـان منتظر 

کسـی بـود. یک قـدم با غرق شـدن در دنیای سـیاه و پـوچ فاصله داشـت ولی پایش 

تـوان برداشـتن قـدم آخر را نداشت،رعشـه بـر اندامش افتـاده بود. هرچـه در اتاق 

پـر دود ذهنش گشـت و گذار می‌کرد، لکه ای سـفید یافت نمی‌شـد. اعمال درسـتی 

آه از آن  نداشـت و مـرور خاطـرات زندگانـی اش زخمـش را بـاز تـر و بازتـر می‌کـرد.

زمـان کـه قلبت زنـگار بگیرد و جز سـیاهی چیـز دیگری بر تـو چیره نشـود. آن زمان 

دیگـر هیـچ کس و هیـچ چیز قـادر به تغییـر انتخاب هـای بیهـوده نخواهد بـود. آری 

او هـم همیـن شـد، قلبـش زنـگار و ذهنـش دوده گرفتـه بـود امـا هنـوز قدم از قـدم بر 

نمی‌داشـت، بـا خـودش چنین می‌گفت که شـاید کسـی پیراهنم را از پشـت بکشـد 

و مـرا از لبـه پرتـگاه ماتـم و انـدوه نجـات دهد. هنـوز می‌خواسـت زندگی کنـد. عقربه 

هـای سـاعت دورکنـدی داشـتند و او بـا هـر ثانیـه کشـان کشـان جلوتـر می‌رفـت، 

انـگار آن چـه در دلـش میخواسـت اتفـاق بیفتـد، آن امیـدی کـه منتظـرش بـود هم 

همـراه او شـربت مـرگ را بـه سـر می‌کشـید. یـا باید زنـده بودن بـدون زندگـی کردن 

را انتخـاب می‌کـرد یـا غرق شـدن در دریایـی که هیـچ انتهایی نداشـت و هیچ نوری 

از آن رد نمی‌شـد!

زنـده بـودن برایـش زجـر داشـت. آن امیـد تـه دلـش داشـت ریـغ رحمـت را نوش 

می‌کـرد و قـدم هایـش بـرای پایـان بـه خاطراتـش اسـتوار تـر می‌شـد. به همـه چیز 

پشـت کـرد، کاری کـه نبایـد می‌کـرد را کـرد، بدنـش به سـبکی کاه به سـمت آسـمان 

اشـک  و  آمـد  مـی  فـرود  بسـیار  سـنگینی  بـا  مهتابـی  و  سـتاره  هیـچ  بـدون  تاریـک 
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چشـمانش بـه زمیـن صعـود می‌کـرد. خاطـرات زندگـی کردنـش زخـم هـارا تـازه تر 

می‌کردنـد، چـه خاطـرات خوشـی، خدانگهـدار.

او بـا هرچـه کـه برایـش بـود و نبـود خداحافظـی کـرد و سـفرش را تمـام کـرد. آن 

منجـی امیـد، آنکـه تصـور می‌کـرد پیراهنـش را از پشـت می‌کشـد پلـه هـارا یکی پس 

از دیگـری پشـت سـر می‌گذاشـت، امیـد امـا نمیدانسـت کـه سـفر او شـروع شـده و 

هـر قدمـش اورا از منجـی بـودن دور می‌کـرد.

هرچـه تـوان داشـت در پایـش گذاشـته بود و پلـه هارا یکی پـس از دیگری بـالا رفته 

بـود، قسـمت آخـر بـا او یـار بـود، پراهنـش را از پشـت گرفـت! امیـد زمـان خوبـی را 

بـرای رسـیدن انتخاب کـرده بود.

نجاتش داد.

عین.میم
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نوبت ناداستان

وشن است سیاه را ببین چه ر

آیدین حاجی پور

     می‌بینـم بـا چشـمانم، می‌شـنوم با گوشـهایم، دیگـر توانی نـدارم ، این یـک ناامیدی 

نیسـت، این یک امید روشـن اسـت.

   همچـون یـک ورق سـفید امـا بـدون دارا بـودن بـه محدودیـت جغرافیایی ، شـاید 

تصادفـی شـروع به حیات کـرده ام، نمی دانم دلیل ایجادم چیسـت ولـی می دانم که 

در حیـن وجـود بخشـیِ من هیچ تعقلی نشـده اسـت، حالا آن هـم به کنـار، می دانم 

کـه حـق و اختیـار انتخاب یک توهم اسـت، چیزی که همیشـه درسـت و پسـندیده 

اسـت را بایـد برگزیـد، ولـی بـی آنکـه بخواهـم تشـخیص دهـم جامعـه‌ای مـن را در 

خـود می‌بلعـد. بـی آنکـه مـن حتـی شـروع بـه دیـدن کنـم. البته مـن مجموعـه‌ای از 

افـراد هسـتم کـه خـودم را یک می‌نامـم، یعنـی مجموعه ای از افـراد در یـک واحد، اگر 

خـود را بـه صـورت فیزیکـی بیـان کنـم مـن یک جسـم هسـتم ولـی از لحـاظ تفکرات 

و اندیشـه مـن هـزاران هـزار نفـر هسـتم ، بخـش کوچکـی از ایـن افـراد نیـز بـه یـک 

جسـم دیگـر متصـل می‌شـود کـه آنهـا هـم نتیجـه ای از افـراد دیگر هسـتند، حـال با 

ایـن وسـعتی کـه دارم دوبـاره نتوانسـته ام اختیـار خـود را به دسـت بگیرم، 

       مـن بـه بهانـه لبخند زدن زنده هسـتم، دهشـتناک اسـت که بـدون تناقض حتی 

شـاید ندانـم کـه لبخنـد زدن چیسـت، ولـی در ایـن زمان‌ها معلوم اسـت کـه میزان 

زمـان نفـی لبخنـد پیشـی گرفته اسـت، من فقـط لبخنـد را می شناسـم و تضـاد آن را 

نفـی لبخنـد می‌نامـم، چـون حتـی نمی‌خواهـم نامـی کـه بـر آن نهـاده انـد را بـر زبـان 

بیـاورم، ایـن نفـی لبخند بسـیار طولانی شـده اسـت. دیگـر مـن را اذیت مـی کند. به 

لبخند هـای الکـی روی آورده ام.

آینـده بـر مـن یـک توهـم سـیاه اسـت ، توهمـی کـه شـاید لـذت داشـته باشـد امـا 
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تاریکـی‌اش خیلی بیشـتر اسـت، هـدف نمی دانم چیسـت حتی دل دیـدن آینده را 

هـم نـدارم، حتـی فـردا، من امـروز را سـیاه کردم و خـود را مقصـر دانسـتم در حالی که 

مجموعـه ای از افـراد دیگـر  کـه مـن آنهـا را در کلمـه  »تـو« جمـع می‌کنم، تو امـروزم را 

سـیاه کـردی و جزئـی از آن را مـن و مـن آینده ام را سـیاه می دانـم، اما ایـن برایم یک 

نـا امیـدی نیسـت بلکـه یک امید روشـن اسـت،

پـس اینطـور کـه معلـوم هسـت از آینـده سـیاه، مـن یک بـدن مرده هسـتم کـه هنوز 

زنـده هسـت و بـه حیاتـش ادامـه مـی دهـد، امـا اگـر تـو  بر مـن نـگاه کنی یـک مرده 

متحـرک را خواهـی دیـد، ولـی مـن اینطـوری فکـر نمـی کنـم ، چـون مـن فکر مـی کنم 

مـن مـی اندیشـم، پـس حتمـا زنده هسـتم و مـن با ایـن فکر ها تالش می کنـم، من 

یـک مـرده ام و بـا افکار زنـده ام و شـاید روزی عمل کنم و شـاید هم روزی بـه مرده ای 

مـرده تبدیل شـوم.
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نوبت نقد

پشت لایه‌های ابهام

وزنده نرگس فر

              ترديـد، فراتـر از يـک مكـث سـاده، نوعـى 

قـدم  ميـان  وضعيتـى  اسـت؛  معلـق«  »بـودن 

ذهنـى  فضـای  در  ايسـتادن.  بـاز  و  برداشـتن 

سـد  يـک  عنـوان  بـه  اغلـب  ترديـد  انسـان، 

در  آن  حقيقـتِ  شـايد  امـا  مى‌شـود،  تعريـف 

»دفـاع« نهفتـه باشـد. نـگاه به آثـار )سـل لايتر(، 

گویـی  درخشـان،  ی  پرتـره  ايـن  در  ویـژه  بـه 

تماشـای تجسـم عينـی هميـن مفهـوم اسـت.

               آثار پر بار لايتر در سـبک سـياه و سـفيد، كه 

بخـش زيـادى از آن هـا را خـودش چـاپ كرده 

جسـورانه‌اى  بنـدی  تركيـب  سـبک  از  اسـت، 

بهـره مى‌بـرد كـه اغلـب تمركـز را از پیـش زمینه 

پويایـی  بـا  و  كنـد  مـی  منتقـل  زمینـه  پـس  بـه 

سـايه و انعـكاس بـازى مـى كنـد. ايـن تصاويـر، 

محيـط  از  لايتـر،  رنگـی  عكس‌هـای  همچـون 

احساسـاتى عميـق  وزمـره، جذابيـت و  هـای ر

ون مـى كشـند. چنـان کـه خـودِ لايتـر گفتـه  بيـر

اسـت: »هديـه ی یک عـكاس به بيننـده، گاهی 

زيبايـى در چیـز هـای عـادی اسـت کـه ناديـده 

گرفتـه شـده انـد.« 

                در ايـن قـاب، لايتـر از شيشـه نـه به عنوان 

یـک  مثابـه  بـه  كـه  شـفافيت،  بـراى  ابـزارى 

»غشـای ترديد« بهره مى برد. سـوژه،  زنى اسـت 

و  تبليغـات  دنيـای  از  هایـی  لايـه  ميـان  در  كـه 

ون  واقعيـتِ خيابـان محصـور شـده اسـت. در

او، گویـی هياهويـى از انعـكاس هـاى زندگـی به 

و  پاييـن خيـز برداشـته و در ابهامـى غليـظ  فـر

رفتـه اسـت. تضـاد ميـان »شـلوغی پوسـترها« 

تضـادِ  همـان  زن«،  ی  چهـره  »سـكوت  و 

هميشـگی در ذهن هر جسـتجوگری اسـت كه 

مـى كوشـد در زندگـی، جایگاهـی بـرای خويش 

كـه  گـذرا،  سـكون  یـک  نـه  او،  مكـث  بيابـد. 

پرسشـگر  و  طولانـى  سـكوتى  ى  دهنـده  نشـان 

در زندگی اسـت؛ سـكوتى كه هالـه اى از ابهام و 

ونش ايجـاد كرده اسـت. آن انعكاس  ترديـد در

هسـتند  افـكارى  هـای  سـايه  شيشـه،  وى  ر هـا 

ون  بيـر بـه  قطعيـت  بـا  سـوژه  گذارنـد  نمـى  کـه 

وايتگر همـان پارادوكس  بنگـرد.  اين عكـس، ر

اشـتباه  اينكـه  بـراى  اسـت:  زيسـتن  دردنـاک 

نكنيـم، ترديـد مىكنيـم. انسـان، در ايـن جنـگ 

تـن بـه تـن بـا خويشـتن، از »ترديـد« بـه عنوان 

سـپری در برابـر خطـا اسـتفاده مـى كنـد. گویـی 

از  اسـت  ناچـار  يقيـن،  بـه  رسـيدن  بـراى  فـرد 

صافـی بى اعتمادى بگـذرد. زن در ايـن تصوير، 

ون خويش  ون، كه بـه در نـه تنهـا به جهان بيـر

نيـز خيـره اسـت؛ در جسـتجوی لحظـه ای كـه 

چنیـن  آيـا  امـا  نباشـد.  »شـكى«  آن  در  دیگـر 

دارد؟ وجـود  اى  لحظـه 

             شـايد آنچـه در ايـن قـاب لايتـر تماشـايى 

باشـد.  تعليـق«  در  »مانـدگاری  هميـن  اسـت، 
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Saul Leiter Black and White, Window Reflection ,Mary, c. 1947

اگـر زندگی، قـدم گذاشـتن در دنيايى سرشـار از 

عـدم قطعيـت باشـد، پـس ترديـد ديگر نـه يک 

دادن  ادامـه  اسـت.  بقـا«  »شـرطِ  كـه  ضعـف، 

بـا ايـن حـسِ مبهـم بـا وجـودِ تمـام هـراس از 

كـج قدمـى- شـايد همـان چیـزی اسـت كـه بـه 

مسـير انسـان، معنـا مـى بخشـد. او نمـى دانـد 

جايـى  همـان  شيشـه،  پشـت  دنيـاى  آيـا  كـه 

يـا  باشـد  داشـته  تعلـق  آن  بـه  بايـد  كـه  اسـت 

ذهـن  در  جـارى  ترديـد  هميـن  شـايد،  و  خيـر. 

اكنـون،  ی  لحظـه  در  كـه  باشـد  حقيقتـى  تنهـا 

متعلـق بـه عكـس اسـت.
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نوبت نقد

خودنگاره‌ای از دواین مایکلز 

الهه چگنی‌نژاد

              تردید، نه به‌عنوان ناتوانی در تصمیم‌گیری، 

بلکه به‌عنـوان توانایی اندیشـیدن دربـاره خود 

اندیشه

فکـر،  کـه  می‌شـود  آغـاز  لحظـه  آن  از  تردیـد 

دیگـر نـه بـه جهـان بلکـه به خـود می‌نگـرد. در 

خودنـگاره‌ی دوایـن مایکلـز، بـا پرتـره‌ی مـردی 

دوربیـن  از  را  خـود  نـگاه  کـه  هسـتیم  و  وبـه‌ر ر

در  کتـاب  سـفید  صفحـه‌ی  بـه  و  برداشـته 

دسـتانش، چشـم دوخته اسـت. چهـره‌اش در 

گویـی در  ایـن تصویـر، عملاً از مـا دریـغ شـده؛ 

این سـاحت، هویـت فیزیکی او اهمیتـی ندارد. 

نوشـته‌ای  دسـت‌‍  اسـت،  توجـه  کانـون  آنچـه 

وی صفحـه‌ی می‌بینیـم؛ عبارتـی کـه  اسـت کـه ر

در نـگاه اول سـاده بـه نظـر می‌رسـد، امـا اندکی 

چرخـه‌ای  در  را  ذهـن  تـا  اسـت  کافـی  درنـگ 

بی‌پایـان گرفتـار کنـد. فکـر کـردن دربـاره‌ی فکر 

آینـه اسـت؛  کـردن، ماننـد ایسـتادن میـان دو 

هـر تصویـر، تصویـر دیگـری را بازتـاب می‌دهد و 

هیـچ‌گاه بـه نقطـه‌ی پایـان نمی‌رسـد.ما معمولاً 

بایـد  کـه  وقفـه‌ای  می‌دانیـم؛  ضعـف  را  تردیـد 

کـرد. امـا شـاید ایـن  آن عبـور  ودتـر از  هرچـه ز

باشـد.  ذهـن  وضعیـت  حقیقی‌تریـن  تعلیـق، 

یقیـن، اغلب پایان پرسـش اسـت؛ امـا تردید، 

آغـاز دیـدن اسـت. انسـانی کـه شـک می‌کنـد، 

هنـوز امـکان تغییـر را زنـده نگـه داشـته اسـت. 

و  می‌بینیـم  را  مـرد  نـگاه  نـه  مـا  تصویـر،  ایـن  در 

نـه آنچـه در ذهـن او می‌گـذرد؛ حتـی جملات 

نوشـته شـده نیز پاسـخی به ما نمی‌دهـد، بلکه 

بتوانیـم  اگـر  می‌سـازد:  تـازه‌ای  پرسـش  تنهـا 

دیگـر  آیـا  کنیـم،  فکـر  فکرهایمـان  دربـاره‌ی 

می‌توانیـم بـه آن‌هـا اعتمـاد کنیـم؟ خـود مایکلز 

جایـی دربـاره‌ی ایـن عکـس می‌گویـد اصلاً چه 

کسـی اهمیـت می‌دهـد او چـه شـکلی اسـت؟ 

آنچـه اهمیـت دارد، چهـره‌ی او نیسـت، بلکـه 

تخیل اوسـت؛ و این تصویر بیش از هر عکسـی 

دربـاره‌ی  باشـد،  زده  زل  دوربیـن  بـه  آن  در  کـه 

ویکـرد مایکلز،  ونیـات او حـرف می‌زند. این ر در

پنهـان  می‌دهـد؛  تغییـر  هـم  را  مـا  دیـد  زاویـه‌ی 

ونـی اثر  شـدن چهـره، نـگاه مـا را از پوسـته‌ی بیر

ذهـن  تاریـک  اتاقـک  بـه  مسـتقیم  و  برمـی‌دارد 

عکـس،  ایـن  می‌بـرد.  انسـان  اندیشـه‌ی  و 

وضعیـت  بـا  بی‌واسـطه  مواجهـه‌ی  لحظـه‌ی 

تفکـر اسـت. تردیـد، دشـمن حقیقت نیسـت؛ 

از  هرگـز  کـه  حقیقتـی  اسـت.  آن  همسـایه‌ی 

دل شـک عبـور نکرده باشـد، بیشـتر شـبیه یک 

و، این  عـادت اسـت تا یـک کشـف. از همیـن ر

یـک  خوانـدن  دربـاره‌ی  آنکـه  از  بیـش  عکـس 

کتـاب باشـد، دربـاره‌ی خوانـدن ذهـن انسـان 

پاسـخ،  بـه  رسـیدن  بـرای  کـه  ذهنـی  اسـت؛ 

ناچـار اسـت مـدام از خـودش سـؤال بپرسـد.



نشریه فرهنگی،هنری و ادبی نوبت                                                                                                   شماره دوم                                          تردید                                                                                                                                           تیرماه 1405 

35

Duane Michals: I think about thinking, 
2000, © Duane Michals
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نوبت عکس

اصالت مینیمالیسم     

یــاسین رضایی 

بر مجموعه بدون عنوان               

 از مرتضی آدمی

     بـه نظـر شـما یـک مخاطـب )به معنـای واقعی 

اثـر  یـک  بـا  مواجـه  در  کلیشـه‌ای(  و  عـام  کلمـه 

می‌دهد؟بـه  نشـان  خـود  از  رفتـاری  چـه  هنـری 

اثـر دور و نزدیـک می‌شـود؟ مثل بازیگـر پانتومیم 

ادا و اطـوار نشـان می‌دهـد؟ و یـا عرض قـاب اثر 

را بـا انـدازه‌ی محیط نمایشـگاه مرتبـط می‌داند؟ 

     می‌شـود گفـت کـه همـه‌ی مـوارد. بـرای اثبات 

گالـری  هـر  بـه  سـری  تـا  ا‌سـت  کافـی  نکتـه  ایـن 

نمایـش  بـه  هنـری  آثـار  آن  در  کـه  مـوزه‌ای  و 

مواجـه  شـوق  از  کـه  افـرادی  بزنیـد.  آمده‌انـد  در

یـا  و  داوینچـی(  لئونـاردو  )از  مونالیـزا  پرتـره  بـا 

دیـدار شـمس و مولانـا )از محمـود فرشـچیان( 

برایـش  و  شـده  هنـر  )هــ(  چشـم  دو  مجـذوب 

صمیمـی  محافـل  و  مجـازی  صفحـات  در 

مدیحه‌سـرایی می‌کننـد و بـرای دفعـات بعـدی، 

و  می‌برنـد  خـود  بـا  را  همراهانـی  بارهـا  و  بارهـا 

آنهـارا بیـش از آثـار  بـا چهارتـا اصطالح از یـک 

وجـد  بـه  هنـری  واژگان  دانشـنامه‌ی  کتـاب 

. نـد ر و می‌آ

     و امـا همیـن فـرد در کنـار یـک اثـر مدرن‌تر چه 

واکنشی از خودش نشـان خواهد داد؟ »سازه‌ای 

اسـت.«  مربـع  سـازه‌ی  یـک  صرفـا  کـه  مربـع 

احتمـالاً با عطـف به یکـی از پیامک‌های شـوپن 

یـا  و  بدانـد.  فرومایـه  و  مبتـذل  را  آن  نیچـه  و 

بـدون دادن کوچکتریـن زحمتـی بـه خـودش، 

چیـزی نگویـد و بـه سـراغ اثـر بعـدی بـرود و بـه 

حـال هنرمـدرن و مسـیری کـه طـی می‌‎کنـد ابراز 

تأسـف کنـد. 

از  کـه  کنگـور  بـرادران  نوزدهـم،  قـرن  اواخـر       

هنـری  محافـل  اهـل  نویسـندگان  و  نقـادان 

خـود  کتاب‌هـای  از  یکـی  در  بودنـد  فرانسـه 

دربـاره‌ی زیبایـی یادداشـتی می‌نویسـند کـه بعـد 

هـا بـه یکـی از مبـادی فکـری هنـر مـدرن تبدیـل 

می‌شـود: »امـر زیبـا آن چیـزی اسـت کـه چشـم 

می‌بینـد.« کریـه  را  آن  آمـوزش  از  بی‌بهـره 

     »مینیمالیسـم« در کنـار »انتزاع پسانقاشـانه«، از 

جملـه اتفاقاتـی بـود که در دنیـای هنـر و ادبیات 

تفکـرات  از  متأثـر  و  دوم  جهانـی  جنـگ  از  پـس 

کامـو«  آلبـر  « و  سـارتر«  پـل  »ژان  مثـل  افـرادی 

انسـان  میلیون‌هـا  مـرگ  از  بعـد  گرفـت.  شـکل 

ایـده‌ی  پیدایـش  و  جهانـی  جنـگ  دو  درطـول 

فلسـفی،  دغدغـه‌ی  قرن‌هـا  از  پـس  فاشیسـم 

انسـانِ ناامیـد از انسـان، بـه پوچـی رسـید. 

     صحبـت سـاده بـود: »وقتـی کـه مقولـه تمـدن 

مـا  و  بـوده‌  روی کاغـذ  شـوخی  یـک جـور  بیشـتر 
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و  سوسـک‌ها  کـه  کشـتیم  را  یکدیگـر  همانطـور 

حشـرات یکدیگـر را، پـس چـه نیـازی بـه معنـا 

هسـت؟« و مینیمالیسـم، معنایـی زدایـی از فـرم 

شـکل  مکعـب  فلـز  تکـه  چهـار  اسـت؛  هنـر  در 

چسـبیده به دیـوار، تنهـا چهارتا تکه فلـز مکعب 

چیـز  هیـچ  بـه  و  دیوارنـد  بـه  چسـبیده  شـکل 

لـت ندارنـد و دیدن هرچیـزی به غیر  دیگـری دلا

از ایـن، اشـتباه اسـت. 

شـصت  بـه  قریـب  گذشـته  از  بعـد  اینکـه  بـا       

و  شـده  سـوءتفاهم  دچـار  مینیمالیسـم  سـال 

فرش‌هـای  از  یکدسـت‌تر  کـه  هرچیـزی  برخـی 

خانـه مادربزرگشـان باشـد را مینیمـال دانسـته 

و دربـار‌ه‌اش یـک کتـاب تعبیـر می‌نویسـند، امـا 

می‌گیـرد  مرتضـی  کـه  عکس‌هایـی  مـن  بـرای 

همـان مینیمـال اصیـل هسـتند؛ قاب‌هایـی که 

بـر روی درختـان، دیوارهـا و اشـیاء بسـته شـده 

امـا شـامل درختـان، دیوارهـا و اشـیاء نیسـتند. 

لتی بـر چیزی  بلکـه فرم‌هایـی مسـتقل‌اند کـه دلا

خـارج از قـاب ندارنـد. بدیـن ترتیـب، بـه نظـرم 

اگـر عنـوان ایـن مجموعـه چیـزی غیـر از »بدون 

عنـوان« می‌بـود ذهـن را از نفـس مینیمـال‌ ایـن 

می‌سـاخت.  دور  مجموعـه 

هیـچ  متوجـه  امیـدوارم  نمی‌کنـم،  زیاده‌گویـی      

نباشـید. می‌بینیـد  چـه  آن  از  خـارج  چیـزی 
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ISO: 25600
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ISO: 25600
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ISO: 25600
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ISO: 25600
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نوبت عکس

مجموعه بدون عنوان

سعیده احمدی

                   بخـش کوچکـی از جهـان، بـه واسـطه 

آنچـه  اسـت.هر  شـده  آشـکار  محـدود،  نـوری 

بیـرون از آن اسـت، بـه قلمـرو حـدس، تصـور و 

می‌کنـد. پیـدا  تعلـق  تردیـد 
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نوبت عکس

بدون عنوان

فاطیما مهدی‌زاده

تردیــــد، با کــــمی میـــل
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نوبت نقاشی

مجموعه ضحاک ماردوش

مهدی کریم‌زاده

     مـن در سـال 1380 بـه دنیـا آمـدم و ضحـاک 

خوشـحال شـد؛ زیرا فکـر می‌کـرد من جـای او را 

در ایـن جهـان گرفتـه‌ام. امـا از وقتـی کـه چهـره‌ و 

داسـتان زندگـی‌اش را در یک اثر نقاشـی آوردم از 

مـن بـه شـدت عصبانـی شـد و ناامیـد شـد، چرا  

کـه مـن نه  ضحـاک بـودم و نـه آدمی کـه بخواهم 

بـه انـدازه او در ایـن جهـان کوچـک بد باشـم. در 

اصـل، من خود را یک شورشـی در هنـر می‌دانم.

     مـن یـک شورشـی در هنـر هسـتم؛ زیرا بـه هیچ 

و  نبـوده  پایبنـد  کوچـک  جهـان  ایـن  در  چیـز 

بـود. نخواهـم 
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نوبت نقاشی

آنچه ماند، دود بود.

پریا ربانی

بـه  را  آن‌هـا  می‌کنـد؛  خـام  را  فرم‌هـا  تردیـد       

شـکل‌هایی کودکانـه و ناتمـام فـرو می‌کاهـد. این 

از  محافظـت  بـرای  اسـت  مغـز  دفاعـی  واکنـش 

وضـوح  کننـده.  نابـود  ابهامـی  برابـر  در  خـودش 

را فرامـوش  را حـذف می‌کنـد، نـه اینکـه چیـزی 

کنـد  فقـط لبه‌هایـش را نـرم می‌کنـد؛ آن‌قـدر نـرم 

کـه دیگـر نتـوان فهمیـد یـک خاطـره کجـا تمـام 

اسـت.  شـده  شـروع  کجـا  از  خیـال  و  می‌شـود 

بـاور  از هـر آنچـه روزی  تصویـری محـو می‌سـازد 

باقـی  مـان  حافظـه  در  وضـوح  بـا  کـه  داشـتیم  

کـرد. نخواهـد  تغییـر  و  می‌مانـد 

       شـاید دلیلش این باشـد کـه حافظه برخلاف 

نگهـداری  محـل  می‌کـردم،  تصـور  کـه  چیـزی 

گذشـته نیسـت. حافظه بیشـتر شـبیه یـک ماده‌ 

زنـده اسـت که هر بار بـه آن رجـوع می‌کنیم، خود 

را دوبـاره می‌سـازد. شـاید بـه همین دلیل اسـت 

کـه بـه محتویـات داخل مغـزم اعتمـاد نـدارم؛ نه 

چـون دروغ‌انـد، بلکـه چـون هـر بـار بـا صورتـی 

تـازه بـه دیدنـم می‌آینـد.

      شـاید تردید قدمی فراتر از سـردرگمی باشـد، یا 

شـاید هم فقط شـکلی آرام‌تـر از همان. 

     اینجاسـت کـه همه‌چیـز در هـم حـل می‌شـود؛ 

جـوری  آنهـا  خاطـرات.  حـواس،  زمـان،  ابعـاد 

تشخیص‌شـان  کـه  می‌شـوند  حـل  هـم  در 

اسـت. کار  دشـوارترین 

      بـرای مـن، گذشـته هنـوز در حـال سـوختن 

و  گاه  آ خـود لایه‌هـای  مرتفع‌تریـن  در  اسـت؛ 

خاموش‌کننـده‌ی  تنهـا  نـه  زمـان  گاهـم.  آ ناخود

آن  اصلـی  سـوخت  بلکـه  نیسـت  آتـش  ایـن 

شـدت  بـا  مـی‌رود،  پیش‌تـر  هرچـه  اسـت. 

بیشـتری خانـه رویاهایـم را می‌سـوزاند کـه روزی 

می‌رسـید. نظـر  بـه  بکـر  و  نخـورده  دسـت 

اما زمان جاری است. 

      اکنـون اینجـا هسـتم، در لحظـه‌ای کـه ظاهـراً 

همه‌چیـز واضـح اسـت. امـا وضـوح از چـه نظر؟ 

ایـن وضـوح در درک ثانیه‌هاییسـت کـه پیـش از 

آنکـه تمـام و کمـال تجربـه شـود، زیـر وزن ثانیـه‌ 

هـای بعـدی، فـرو می‌ریزد. آن‌قـدر این فروپاشـی 

تکـرار شـده و سـرعت گرفتـه کـه دیگـر »حـال« 

کـه  دارد  وجـود  گذشـته‌ای  تنهـا  نمی‌شناسـم؛  را 

بی‌وقفـه تبدیـل بـه آینـده می‌شـود.

ابهـام  از  هالـه‌ای  در  مـن  بـرای  نیـز  دیگـران       

ایسـتا  حضـوری  امـا  هسـتند،  می‌کننـد.  زندگـی 

دارنـد؛  گویـی هر بـار که نگاهـم از آن‌ها برداشـته 

می‌شـوند.  خشـک  خـود  جـای  در  می‌شـود، 

درختانـم. مثـل  درسـت 

      گفتـم درختانـم؛ درخـت هـای مـن ریشـه در 

آسـمان دارنـد، آسـمان گذشـته. آنهـا هـم دارنـد 

زند. می‌سـو

آن  میـان  مـرز  می‌پرسـم  خـودم  از  گاهـی         

دقیقـا  راکـد  اکنـونِ  ایـن  و  درخشـان  گذشـته‌ی 

ذهنـی  بی‌رحـم،  خـط  کـدام  شـد؟  کشـیده  کجـا 

را کـه روزی بی‌پـروا و خالق بـود، محـدود کـرد؟ 

طبیعتـا جوابی ندارم امـا هنوز رشـته‌های باریک 

قطـع  کـه  مانده‌انـد  باقـی  شـماری   انگشـت  و 

نشـده انـد، همیـن ها باعـث شـده اند کـه بتوانم 

بـه خاطـر بیـاورم.

اما همانطور که گفتم، زمان جاری است.

       شـاید گاهـی راکـد شـود، در خـود رسـوب کند و 
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لجـن ببنـدد، امـا همیشـه راهی بـرای جاری شـدن پیـدا می‌کند. 

           می‌دانـــم آینـــده‌ای وجـــود دارد و می‌دانم همین آینـــده همه‌چیز را خواهد بلعیـــد؛ خاطراتم را، 

را. درختانم  و  را  خودم 

         شاید این تردید هیچوقت یک فکر نبوده بلکه مکانی بوده که سالهاست در آن زندگی کرده ام.
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نوبت نقاشی

مجموعه ضمیر جانوری

سایگل افضلی

          شـروع ایـن مجموعـه بـه دوره‌ای بازمی‌گـردد 

خواب‌هایـم  در  پررنـگ  حضـوری  گـوزن  کـه 

پیـدا کـرد. هـر بـار کـه در رؤیاهـا و کابوس‌هـا در 

قـرار  ناامیدکننـده  یـا  پیچیـده  دشـوار،  موقعیتـی 

شـکلی  بـه  یـا  می‌کـرد  آرامـم  یـا  گـوزن  می‌گرفتـم، 

مـرا از آن موقعیـت بیـرون مـی‌آورد. آنچـه از ایـن 

مواجهـه باقـی مانـد، احساسـی از ابهـام و تعلیق 

بـود؛ حضـوری کـه دلیـل آن هرگـز برایـم روشـن 

نشـد.

                »ضمیر جانوری« نمودی‌اسـت که از بطن 

اضطـراب و تردیـد شـکل گرفـت و به سـکون در 

وضعیت ابهام رسـید.
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عنوان اثر: زنده‌مرگی

 متریال: ترکیب مواد روی مقوا

cm ۵۰×۳۵ :ابعاد اثر

سال خلق اثر: ۱۴۰۴
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عنوان اثر: بدون عنوان

 متریال: ترکیب مواد روی مقوا

cm 25×۳۵ :ابعاد اثر

سال خلق اثر: ۱۴۰5

عنوان اثر: بدون عنوان

 متریال: ترکیب مواد روی مقوا

cm ۵۰×۳۵ :ابعاد اثر

سال خلق اثر: ۱۴۰5
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عنوان اثر: بدون عنوان

 متریال: ترکیب مواد روی مقوا

cm 55×63 :ابعاد اثر

سال خلق اثر: ۱۴۰5



نشریه فرهنگی،هنری و ادبی نوبت                                                                                                   شماره دوم                                          تردید                                                                                                                                           تیرماه 1405 

60



نشریه فرهنگی،هنری و ادبی نوبت                                                                                                   شماره دوم                                          تردید                                                                                                                                           تیرماه 1405 

61



نشریه فرهنگی،هنری و ادبی نوبت                                                                                                   شماره دوم                                          تردید                                                                                                                                           تیرماه 1405 

62

ــم؛  ــاز کرده‌ای ــیری را آغ ــود، مس ــم خ ــه زع ــا، ب ــدام از م هرک

نهفتــه  آن  در  کــه  ابهاماتــی  همــه‌ی  بــا  مســیری 

ــه  ــا ب ــت: م ــی اس ــن و قطع وش ــه ر ــک نکت ــا ی ــت. ام اس

رســید،  نخواهیــم  خــود  هــدف  و  مقصــود  بــه  یکبــاره 

یافــت.  نخواهیــم  دســت  آن  بــه  نیــز  به‌آســانی  و 

دچــار  را  مــا  خــود،  نوبــت  در  مســیری،  هــر  و  راه  هــر 

تردیــد. دچــار  گاه  و  ســردرگمی  دچــار  گاه  می‌کنــد؛ 

گفتــه  پیش‌تــر  کــه  همان‌طــور  مــا،  بــرای  »نوبــت« 

شــد، جایی‌ســت کــه می‌خواهیــم بــه ســراغ دچارهــا 

هــر  کــه  دچارهایــی  کنیــم؛  رســی  بر را  آن‌هــا  و  ویــم  بر

ــده‌ایم.  ــه ش ــا مواج ــا آن‌ه ــود، ب ــم خ ــه زع ــا، ب ــک از م ی

شکســت‌ها   ِ گفتــار بپردازیــم،  ایرادهــا  بــه  می‌خواهیــم 

ــویم. ــه ش ــه، مواج ــودِ مواجه ــا خ ــا ب ــم، ی ــی کنی را بازخوان

بــه  و  باشــیم  عبورهــا   ِ شــنیدار می‌خواهیــم 

شــویم. متصــور  را  آن  یــا  ویــم،  بر آینــده  دیــدار 

باشــیم  خودمــان  کــه  اســت  ایــن  بــرای  نوبــت، 

هــر  بــه  بگوییــم؛  دیگــران  بــرای  خودمــان  از  و 

می‌خواهیــم. کــه  شــیوه‌ای  هــر  بــا  و  زبــان 


